
V

:ب امتيازـصاح
:مركز فقهي ائمه اطهار

:مديــر مسـئول

االله محمدجواد فاضل لنكراني آيت

:سـردبيـر

ديـاونـنهليـع

:دبير تحـريريـه

ا پورصدقيـرض

:دبير اجـرايي

مهدي مقدادي داوودي

:ويـراستــار

سـلمـان بـابـايـي

:مترجـم انگليسي

يداحـمـدرضـا عبـا

:متـرجم عربي

سـحبي ديـاعـب

:طـــراح

حميدرضا پورحسين

:آرا صفـحه

شـم فيـريـحسن

 هيئت تحريريه به ترتيب حروف الفبا
و مدرس دانشگاهاستاد سطوح( خواه سيد جواد حسينيـ )عالي حوزه علميه قم

و استاد حوزه علميه قم(محمدجعفر طبسيـ )مدرس دانشگاه

)دانشيار دانشگاه تهران، پرديس فارابي(سيد علي علوي قزوينيـ

و انديشه اسلامي(ابوالقاسم عليدوستـ )دانشيار پژوهشگاه فرهنگ

ع( محمدجواد فاضل لنكرانيـ قماستاد دروس خارج حوزه )لميه

قمدروس خارج استاد(محمدرضا فاضل كاشانيـ )حوزه علميه

قم(محمد قائنيـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

و مدرس(محمدعلي قاسميـ ) المصطفي العالميهجامعةاستاد حوزه علميه قم

)دانشيار دانشگاه مفيد قم(محمدمهدي مقداديـ

:هاي شده در پايگاه نمايه
Magiran)بانك اطلاعات نشريات كشور(

Noormags)پايگاه مجلات تخصصي نور(

،:قم، ميدان معلم، مركز فقهي ائمه اطهار: نشاني
و اجتهاد  معاونت پژوهش، دفتر فصلنامه فقه

 025ـ 37749494: تلفن
 025ـ 37730588: دورنگار

 www.mags.markafeqhi.com: سامانه فصلنامه
 mags@markazfeqhi.com: پست الكترونيكي

 ريال400000: قيمت

ـ تخصصي دوفصلنامه علمي
و زمستان(دهم، شمارهپنجمسال )1397پاييز



���

������	
��
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 در فقه اماميه) دوس البطن(كيفر لگدمال كردن شكم

�سهراب بهادر�ـ�پور جعفر صادق

 چكيده
از در صورتي كه منجر به خروج ترشحات ادرار يا مدفوع شود، يكي  لگدمال كردن شكم

در فقه اماميه است كه تحت عنوان از آن يـاد شـده» دوس البطن«جنايات مورد بحث
و چگونگي كيفردهي چنين جنايتي اختلاف دربارةفقها. است مـشهور. نظر دارنـد ميزان

در اين فرض، قصاص يـا پرداخـت ثلـث  بر اين باورند كه مجازات شخص جاني ايشان
س. ديه كامله است  و اجماع فقهاء اين ديدگاه به روايت در مقابل، برخي. تكيه دارد كوني

و همچنين ثبوت ارش شـده نوشـتار حاضـر بـا. انـد فقها، معتقد به عدم جريان قصاص
دو ديدگاه  و ادل پيش تحليل در نهايت قول به ارش را منطبق با موازين فقهيةگفته  آنها

ت و ديدگاه قائلان به جواز قصاص يا ثلث ديه را ناتمام اين نتيجـه. لقي كرده است يافته
رو حاصل گشته كه روايت مورد استناد مشهور، به عللي همچون نادر بـودن حكـماز آن 

در برابر حكم به ثبوت ارش را ندارد و استلزام تغرير، توان ايستادگي .آن
. لگدمال كردن، دوس البطن، ثلث ديه، سكوني، ارش:واژگان كليدي

 jafar.samen.1367@gmail.com.يقانوني پزشكي فقه مطالعات مركز پژوهشگر.1
 bahadori.sohrab@alumni.ut.ac.ir.يخوارزم دانشگاهي جزا حقوقو فقهي دكتري دانشجو.2

ت ـ  خصصيدوفصلنامه علمي
و زمستان(دهم، شماره پنجمسال )1397پاييز

 21/5/1399: تاريخ ارسال
 25/8/1399: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و غير عمدي تقسيمة ماني اشخاص به دو دست جرائم عليه تماميت جس بنـدي عمدي

يكي از وجوه افتراق جرم عمـدي بـا جـرم غيرعمـدي آن اسـت كـه اگـر. اند شده

 ولـي،شخصي به صورت عمدي مرتكب جرمي شود مجـازات آن قـصاص اسـت 

چه شخصي به صورت غيرعمد به ارتكاب جرمي مبـادرت ورزد اعـم از آنكـه چنان

بهجرم شبه عمد باشد  . استشمار آيد مجازات آن پرداخت ديهو يا خطاي محض

و جراحت عمـدي اسـت، بـر دو گونـ وة قصاص كه كيفر قتل قـصاص طـرف

قصاص طرف در مقابل ايراد عمدي جراحت بر اعـضا. شود قصاص نفس تقسيم مي 

ميو اجزا بدن مجني  و موجب آن جنايـت بـر اعـضا بـه صـورت عليه مترتب گردد

 عـضو، آسـيب ديـدن اي است كه افزون بـر وقوع جنايت به گونه گاه. عمدي است 

و بيندمي زيانمنافع مهم بدن نيز ؛ حال آسيب منافع ممكن است كه به صورت دائمي

و يك مرتبه باشد طور غيرعارضه مستمر باشد يا اينكه اين مسئله به . اي

و گفتـه را بـه تفكيـك مـورد بررسـي قـرار داد فقها هر يك از دو فرض پـيش ه

طـور از جملـه جنايـاتي كـه ممكـن اسـت بـه. انـد هاي مختلفي ارائـه كـرده ديدگاه

شود، لگدمال كردن شـكم شـخص از طريـق اي موجب آسيب منافع بدن غيرعارضه

بي ضربه با پا به شكم اوست كه در پي آن، از مجني  و عليه، اختيـار، ترشـحات بـول

. غائط خارج گردد

ة اسـت، در زمـر يـاد شـده» دوس الـبطن« عنوانبا فقها زباناين جنايت كه در

مي جنايات بر اطراف به مي. رود شمار از توان دوس البطن را گونه از همين زوايه، اي

اي يعني تنها يك بـار اختياي ادراري يا مدفوعي دانست كه به صورت غيرعارضه بي

ميبراي شخص  .افتد اتفاق

 ـبر اين اساس شـود آن اسـت كـه دان پرداختـه مـي، پرسشي كه در اين نوشتار ب

و در نتيجـه عـروض  و1»اختيـاري در دفـع ادرار بـي«مجازات لگدمال كردن شكم

اي باشند چيـست؟ در پاسـخ در صورتي كه غيرعارضه2»اختياري در دفع مدفوعبي«
 
1. Urinary incontinence. 

2. Fecal incontinence. 
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مشهور فقهاء. در كتب فقهي انعكاس يافته است مهمبه سؤال مورد اشاره دو ديدگاه

ق  و در نقطه مقابـل، غيرمـشهور اند در نظر گرفته صاص يا ثلث ديه را رويكرد جواز

دو. اند به ثبوت ارش فتوا داده متعـرض ايـن مـسئله يـا، برخي ديدگاه افزون بر اين

بر اين پايـه. اند توقف يا ترديد كردهو ديگر فقهاء پرداخته بيان گفته شده يا اينكه به 

ازاند برگزيدهر دوس البطن كيفبرابرفقيهان اماميه سه رويكرد در  :كه عبارتند

؛ثبوت قصاص يا ثلث ديه كامله) الف

و در نتيجه ثبوت ارش،مخالفت با قصاص)ب ؛ ديه

.توقف يا احتياط)ج

و در گام بعدي شود پرداخته مي در اين نوشتار ابتدا به تبيين جنايت دوس البطن

و ها بـه تفـ ديدگاه، گوناگون مسئله هاي بيان گفته با و معرفـي شـده صيل شناسـايي

و بررسي ادل  در مختلف مورد توجه قـرار مـي گفتارةسپس به تفكيك، نقد و گيـرد

ميپايان . ارائه گرددبرگزيدهةشود به صورت استدلالي، نظري، تلاش

 دوس البطن در علم پزشكي.1

و مجـاري بي و مدفوعي از اختلالات مرتبط با مجموعه كـف لگـن  اختياري ادراري

مي ادراري تحتاني به افتـد كـه اختياري مدفوعي در مواردي اتفـاق مـيبي. آيند شمار

از،ارادي خارج گردد مدفوع به طور غير   يا اينكه در كنترل كردن تخليه مواد مـدفوع

اختيـاري مـدفوع شـامل دفـع بـيةدامنـ. طريق آنوس، ناتواني وجـود داشـته باشـد

و نشت مدفوع مايع بعد غير شـود از تخليه كامل محتويات روده نيـز مـي ارادي گاز

و ديگـران،( در سـال ) ICS(المللي حفظ اختيار ادرار انجمن بين.)118ص، 1393بدخش

:اختياري ادراري را چنين تعريف كرده استبي2005

و نـشانه اختياري ادراري شـامل مجموعـهبي« هـاي عينـي اي از علائـم ذهنـي
و فراباليني( د) باليني ر اثـر فعاليـت كمتـر از حـد معمـول عـضلات است كه

به لحـاظ علمـي نـاتواني در حفـظ ادرار، يـا دفـع. شود كف لگن حاصل مي
».شــود اختيــاري ادراري شــناخته مــي ادرار در زمـان ناخواســته بــه عنــوان بـي 

و همكاران،( )53ص، 1392دهقان منشادي

اش از جملـه عـي يا دررفتگي مثانه به معناي خـروج مثانـه از جايگـاه طبي» خلع«
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از جمله اسـبابي كـه بـراي خلـع مثانـه. اختياري ادرار است اسباب بدني موجب بي

و بعـضي ضربه يا سقطه«توان بر شمرد مي اي است كه به ستون فقرات كمري برسد

و مثانه را به يك طرف مايـل سـازد  و(».رباطات مثانه را پاره كرده ، همكـاران نوجـوان

اختياري ادرار معمولاً از ضعف عضلات كف لگنبي«آنكه دليل ديگر)108ص، 1394

در چنـين. شودو از دست رفتن حمايت از واحد اسفنكتري وزيكويورترال ناشي مي 

و پـايين افتـادن آن روي مـي  ».دهـد حالتي، تحرك بيش از حد قطعه وزيكويورترال

و( )956ص، 1395، همكارانمخلصي

و عواملي كه بيان شد، همگي منجـ ةر بـه مبـتلا شـدن شـخص بـه عارض ـعلل

مي بي گردند كه در پي آن، به صـورت مـستمر يـا بـراي اختياري ادراري يا مدفوعي

اي در كنار چنين عارضه. شود مدتي، توان نگهداشتن ادرار يا مدفوع از دست داده مي

گونـه در ايـن،توان از نوعي ديگر از خروج غيرارادي ادرار يـا مـدفوع يـاد كـرد مي

تياري، شخص در حقيقت مبتلا به عارضه يا بيمـاري كـه بتـوان بـر آن عنـواناخ بي

اي كـه اختياري اطلاق كرد، نشده اما در عين حال به علت فشار يا ضـربه بيماري بي 

اختيار، ترشـحات ادراري يـا بر نواحي تأثيرگذار بدن او همچون شكم وارد آمده، بي 

كه. مدفوعي از او خارج گشته است  »رخ دادن« چنين حالتي، در واقـع، بديهي است

نه بي و و مدفوعي است بر ايـن پايـه، شـخص.آن»عارض گشتن«اختياري ادراري

و در پي اين ضربه، ترشـحات ادراري  مصدوم، در فرض اخير، تنها همين يك مرتبه

و چنين مشكلي براي دفعات بعد برايش پيش نمي يا مدفوعي مي  در زبـان. آيـد بيند

و نيز  مي» دوس البطن«فقه اماميه، از اين جنايت، با عنوان عربي .شود ياد

و اصطلاح.2  دوس البطن در لغت

يك» داس يدوس«مصدري است از فعل» دوس«ة واژ به معناي لگدمال كردن شديد

در. شيء ء وطْء الـشَّيB�شـد« اين واژه را به معناي א����المحيط في صاحب بن عباد

،8ج، 1414صـاحب بـن عبـاد،( معنا كـرده اسـت»ت لگدمال كردن چيزيشد؛بالأقْدام

مي.)360ص »�شـد«رسد؛ زيرا جنس تعريف در اينجا، اين ترجمان، قابل نقد به نظر
و بايـستي ايـن گونـه دانسته شده درحالي كه شدت در اصل، قيد اين تعريف اسـت

: الـوطْء بالرِّجـلِ«يـزن تاج العـروسدر.»وطء شديد الشي بالاقدام«:شد تعريف مي 
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،8ج، 1414واسـطي زبيـدي،(به عنوان ترجمان ايـن كلمـه آمـده اسـت» لگدمال كردن

 بـه تاج العـروس عدم تأكيد بر شدت فعل، چه بسا از نقاط ضعف تعريف.)294ص

در. رود شمار مي از» داس«ة ذيل واژ المصباح المنير شايد آنچه فيومي آورده اسـت،

مي ئه شده، دقيقتمامي تعاريف ارا : نويسد تر باشد؛ آنجا كه

»ضَالأْر اسساً(دود (همبقَِد وطأَْه عليَها دعبـارت داس الارض دوسـاً؛إِذَا شَد 
هـايش بـه شـدت زمـين را لگـدمال رود كه شخصي با گـام زماني به كار مي

بي(».نمايد ص2جتا، فيومي، ،203(

 نيز از همين معناي لغوي رود به كار مي اصطلاح فقهي معنايي كه از اين كلمه در

يعني شخصي شكم فرد ديگـري را لگـدمال» داس بطنه«رو، اين است؛ از گرفته شده

 بايـد كنـيم تر معناي اين اصطلاح را در گستره فقه بيـان اگر بخواهيم دقيق اما. نمايد

از: گفت ب اين است كه شخصي با زدن ضربه» دوس البطن«مراد ر شكم شخـصي اي

كه گفتـه شـد، ايـن اختيارِ ادرار يا مدفوع او گردد، اما چنان ديگر، موجب خروج بي

و ضمن لگدمال كـردن شـكم مجنـي  و در اثر و ترشح، همين يك بار عليـه، ريزش

و بيماري محسوب نمي  و به هيچ وجه يك عارضه بنابراين چنـين. گردد اتفاق افتاده

ب) الـف: كه عبارتنـد از جرمي داراي دو مقوم اصلي است  ) لگـدمال شـدن شـكم

.خروج ترشحات ادراري يا مدفوعي

و سلس.3  دوس البطن

و مدفوع در ضمن تعريف دوس البطن، از آن تأكيد بر عارضه نبودن ترشحات ادرار

اي بر شكم شخصي ديگر موجب عـروض روست كه اگر شخصي در پي ايراد ضربه 

از» ريزش ادراري يا مدفوعي«بيماريِ  در فرد مصدوم گردد، چنـين فرضـي خـارج

يا» سلس البول«موضوع اين نوشتار خواهد بود؛ زيرا بر اين فروض، عنوان  عـدم«و

و اين دو عنوان نـاظر بـر يـك نـوع عارضـ» ضبط مدفوع   ويـژهةصدق خواهد كرد

و مـي . گردنـد هستند كه مبتلايان به آن، بيش از يك بار با عروض آن مواجه گـشته

و متفـاوت بـا اين دراصل كـه دارد» دوس الـبطن«گونه صدمات، يك عنـوان مجـزا

. كندمي مالي را اقتضاةبر اختلاف ماهوي با آن، ميزان متفاوتي از جريم علاوه

و توضيح بيشتر اينكه، بنابر ديدگاه بسياري از فقهـا، اگـر ريـزش ادراري دائمـي
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وةمستمر باشد، دي غيرمستمر بودن آن، ارش ثابت كامله دارد اما در صورت مقطعي

ص5ج، 1420حلي،(. خواهد بود  ،14ج، 1403؛ اردبيلـي، 283ص، 1410،»الـف«عـاملي؛ 613،

ة در مقابل، برخي معتقدند، اگر ريزش همواره تا شـبانگاهان دوام يابـد، ديـ)420ص

و در صـورتي كـه تـا و اگر تا ظهرها ادامه يابد، دو ثلث ديه ثابت اسـت كامله دارد

دي برآ ميةمدن روزها، استمرار بيابد، ثلث گيرد، در باقي مـوارد نيـز كامله بدان تعلق

ص 1415صدوق،(. شود ديه به همين منوال محاسبه مي  ص 1400؛ طوسي، 527، ؛ ابـن 769،

ص1408حمزه، ،442(

گيري دربارة جنايت دوس البطن وجود ندارد، بلكه اين در حالي است كه چنين موضع
ميمهمطرح شده دو ديدگاه وردمآنچه در اين  .پردازيم است كه در سطور ذيل به آنها

 كيفر دوس البطن از منظر فقها.4

 كيفـر دوسة مختلـف در زمينـة نظرات فقها در طول تاريخ، سـه نظريـةدر مجموع

و قائلان آنها پرداخته مي .شود البطن وجود دارد كه در اينجا به هر سه نظريه

 قصاص يا ثلث ديه ثبوتةنظري.1ـ4

 دوس البطن، قصاص يـا ثلـث ديـه برابربسياري از فقيهان از جمله فقهاي متقدم در

شـده كـه» شـيخ مفيـد« سؤالي از محضرصيالعودر كتاب. اند كامل را ثابت دانسته

: دوس البطن است مسئلهدربارةپاسخ آن بيانگر رأي ايشان 

از مجنـي عليـه را قطـع كدام جاني است كه بدون اينكـه عـضوي: پرسش«
آن كـسي اسـت كـه شـكم: گـردد؟ پاسـخ نمايد، ثلث ديـه بـر او لازم مـي 

نمايـد كـه از او بـول يـا غـائط خـارج شخص ديگري را چنان لگدمال مـي 
 قصاص چنـين كـاري ايـن اسـت:بنا به روايات وارده از ائمه. گردد مي

».ازدكه شكمش لگدمال شود تا محدث گردد يـا اينكـه ثلـث ديـه را بپـرد
ص1413مفيد،( ،44(.

ص5ج، 1407طوسـي،(شيخ طوسي بر اين نظريه، ادعاي اجماع كرده است و)299،

ص10ج، 1410،»ب«عـاملي( فقهـا نـسبت داده اسـت بيـشتر شهيد ثاني آن را به ،253(.

ص1413مفيـد،(انـد نيز همين نظريـه را پذيرفتـهنهايبسياري ديگر از فق ؛ طوسـي، 761،

ص5ج، 1407 ص 1400؛ طوسي، 299، ص2ج، 1410؛ طبرسي، 771، ، 1404؛ سـلار ديلمـي، 365،
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ص1408؛ ابــن حمــزه، 246ص ص1416؛ كيــدري، 450، ص2ج، 1422؛ ابــن حلــي،508، ؛ 590،

ــي ص2ج، 1410،»ب«حلـ ــي، 241، ص43ج، 1404؛ نجفـ ــويي،288، ص42ج، 1422؛ خـ ؛ 456،

ص29ج، 1413سبزواري، ص3ج، 1423؛ كاشف الغطاء، 245، ،93(.

ارش.2ـ4  نظريه ثبوت

را در مقابل ديـدگاه مـذكور، ابـن ادريـس ثبـوت قـصاص در جنايـت دوس الـبطن

و در نتيجه از پذيرش اين نظريـه سـرباز زده اسـت خطرآفرين مي  ،»الـف«حلـي(داند

ص3ج، 1410 و تنها مجازاتاي به تعيين هيچ اشاره وي اما.)395،  اين جنايت، نكرده

. تعييني فقهاي دسته نخست بسنده كرده استبه مردود دانستن كيفر

 امـا، اسـت گيري ابن ادريس، بالمĤل، ثبوت ارش براي دوس الـبطن موضع نتيجه

اولين فقيهي كه آشكارا بر تعيين ارش براي شخصي كه شكمش لگدمال شده، حكم

در. بود» حليةعلام«نمود  ادريس مبني ابنگفتهدانستن»جيد« با مختلف الشيعهوي

مي بر خطر  :نويسد آفرين بودن قصاص در جنايت دوس البطن در قالب عبارتي كوتاه

 روايت ضعف وجود دارد لذا متعـين، در سند؛��في طريقها ضعف، فالأولى الحكو«

و ارش است ص9ج، 1413حلـي،(.»ثبوت حكومت قواعـد البته ايشان در كتاب)401،

فة نيز عليرغم اشاره به نظري الاحكام را نخست : دانسته است» وجيه«قها، ثبوت ارش

ولـو قيـل. �"� ولو داس بطنه حتّى أحدث، فعل به ذلك، أو يفتدي نفسه بثلـث الـد«

ص3ج، 1413حلي،(1» كان وجها��بالحكو ،681(.

شد رويكرد علامه با استقبال فقهاي بعد از خودش روبه نخـستين مـدافع نظريـه. رو

دي  دگاه پدر را مبني بـر ثبـوت ارش اسـتوار يافـت علامه، فخر المحققين حلي است كه

ص4ج، 1387، حلي( و پاسـخ ابـن بيانهمچنين حلي اسدي ضمن.)700،  ديدگاه مـشهور

و قائل است كه بـر جـاني بـه ارش ادريس به آن، رويكرد علامه را مورد اعتماد دانسته

ص 1407حلـي،(شود حكم مي  ص5ج؛ 458، كـه فقعـاني ديگـر فقيهـي اسـت)354و 353،

فقط به لگدمال كردن شكم در جايي كه منجر به خـروج اما كرده انتخابثبوت ارش را 

و دربارة خروج ترشحات ادرار حكمي بيـان نكـرده ترشحات غائط مي  شود اشاره كرده
 

 عـدم بـه»وجهـا كـان 	א�
כ&�"� قيـل لـوو«علت تبيينرد الاحكام قواعد كتابينشارحازيبرخ.1
ص3ج،1416 عميدي،(اندكرده اشاره قصاصدر مماثلت حصول ،786(.
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ص 1418فقعاني،(است صـيمري،( دانـدمي صيمري نيز وجوب ارش را مورد اعتماد)326،

ص3ج، 1408  شهيد ثاني فقيه ديگـري اسـت كـه در ايـن)1460ص،4ج، 1420؛ همو، 197،

وئلمس ،15ج، 1413، عاملي( خواندمي ثبوت ارش را قوي نظره، راه ثبوت ارش را پيموده

ص10ج، 1410؛ همو، 443ص ،253(.

صاحب رياض هم با اين دسته از فقهاء همراه شده است با اين تفاوت كه وي به

و در صـورت عـدم مصالح نخست علت رعايت جانب احتياط،  ه را پيـشنهاد كـرده

ص16ج، 1418طباطبـايي،(امكان مصالحه، به ثبوت ارش گردن نهاده است ؛ همـو، 496،

ص3ج، 1409 ضـمن قابـل تأمـل خوانـدن از ميان معاصرين نيز آيت االله فياض.)499،

بي(. ديدگاه نخست فقها، با ديدگاه دوم موافقت كرده است ص3جتا، فياض، ،431(

جه به اينكه قانونگذار جمهوري اسـلامي ايـران، هـيچ كيفـر معينـي بـراي با تو

با لگدمال كردن شكم در قانون مجازات اسلامي، مقرر نكرده مي  توان بر آن شد كه

و معتقد به ثبوت ارش شده است  بـا ايـن وجـود. فقهاي دسته دوم، همراهي كرده

روشـني ونگذار در اين زمينه بـه استفاده كرد كه قان704توان از فراز پاياني ماده مي

جنايتي كه موجـب ريـزش غيردائمـي ادرار گـردد،«: كند اعتقاد به ارش را بيان مي 

را.»موجب ارش است  نـاظر بـر ريـزش غيردائمـي تنهـا در صورتي كه اين مـاده

مي» ادراري« را بدانيم،  706 بـراي مـادهاي ماننـد نمونـه توان جنايت دوس الـبطن

مي كه دانست : كند بيان

و« از بين بردن يا نقص دائم يا موقت حواس يا منافع ديگر مانند لامسه، خـواب

و  و نيز به وجود آوردن امراضي مانند لرزش، تشنگي، گرسنگي، ترس عادت ماهانه

».غش، موجب ارش است

و از آنجا تـوان نيست، مـي ويژهكه منافع ذكر شده دراين ماده جنبه تمثيلي داشته

 اين مـاده شامل البطن را خواه موجب خروج ادرار شود خواه مدفوع، جنايت دوس 

. كردمحسوب

 نظريه توقف.3ـ4

اي كه تاكنون طرح شد، چه بسا بتوان از ديدگاه سومي ياد كرد كـه در كنار دو نظريه

مسة نتيج  يكـي از نپذيرفتناين ديدگاه كه در حقيقت. را به دنبال داردهئلآن توقف
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مي است، با مسامحه نظريه بالادو ديدگاه و ما در اينجا صـرفاً اي مستقل قلمداد شود

. ايم آوردهجداگانهبه علت تفكيك بهتر آراء، اين رويكرد را به عنوان يك نظريه 

: نوشته استلمعهشهيد اول در

ا« بثُِلُـث يفتَْـدي أَو طنُْـهب يـسثَ ددَأح حتَّى داس بطنَْ إِنْسانٍ ِيـةلـدمنْ  علَـىَ
 بر اساس روايتي اگر كسي شكم انساني را لگدمال كند تا اينكـه بـول؛رِوايةٍ

» دهــدو غــائط از او خــارج شــود قــصاص شــده يــا اينكــه ثلــث ديــه را مــي
ص1410،»الف«عاملي( ،282(

نيـز شرح ارشاد الاذهاندروي. توقف است گويايبه نوعي»��علي روا«عبارت

و سخني دال بر تأييد يا رد اين ديدگاه بيان نكـرده متن علامه تنها حلي را نقل كرده

ص4ج، 1414، عاملي(است  ،545(.

طور كلي اين دسته از فقيهان با ضعيف دانـستن روايـت مـورد اسـتناد فقهـاي به

و توقف كرده  و در عين حال به ثبوت موافق قصاص يا ثلث ديه در مسئله، ترديد اند

 بطـن داس مـن«: نگـارد نمونه، محقق حلي چنـين مـي براي. اند ارش تصريح نكرده 

 السكوني وفيـه ��א�� وهي א�#�� أو يفتدي ذلك بثلث بطنه ديس أحدث حتى إنسان

ص4ج، 1408حلّي،(»ضعف ،254(.

و صاحب رياض بـر ايـن اعتقادنـد كـه ظـاهر بر اين پايه، صاحب مفتاح الكرامه

در، علا مختصر النـافعو1الاسلامعئشراهاي عبارات محقق حلي در كتاب  مـه حلـي

و محقق اردبيلي در كتاب الدمشقيه א��)��، شهيد اول در كتاب تحرير الاحكام كتاب 

بي( دال بر توقف است والبرهان�دئمجمع الفا ص10جتا، عاملي، ، 1418؛ طباطبـايي، 440،

ص16ج )496ـ 495،

از البته چنان  نظريه ثبوت قصاص يا نپذيرفتن كه ذيل سخن ابن ادريس بيان شد،

پي ديه توسط فقيهي، مي . برد كه او بالمĤل قائل به ثبـوت ارش اسـت توان بدين مهم

 تقديري شرعي براي جنايـت ناچاربهزيرا آنگاه كه ثبوت ديه مورد انكار واقع شود،

و از آنجايي كه هر جنايتي بايستي مورد كيفر قرار گيرد، راهي معهود ثابت نمي  شود

. ماند جز گردن نهادن به ارش باقي نمي

شـده ارش ثبـوت بـه قائـلاو معتقدند محقق عبارت تبييندر الاسلام شرائع شارحينازيبرخ البته.1
ص2ج،1425 شيرازي، حسيني(.است ،513(
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تواند تعيين كننده ميزان كيفر دوس البطنو مي داردباري؛ آنچه از اهميت حياتي

باشد، بررسي مستندات فقهي ديدگاه مشهور است كه با پذيرش يا انكار آنها، نظريـه 

.گردد حق روشن مي

 مشهورة نظريةلاد.5

مي به ،ور را در دو محور كلي بررسي نمود؛ دليل اصـلي قول مشهةتوان ادل طور كلي

و دليل دوم، اجماع .استروايت سكوني

 روايت سكوني.1ـ5

و مشهور فقها در مورد مجازات لگدمال كردن شكم منجر به خروج ترشـحات بـول
به دليل اهميـت. اند استناد كرده»7امام صادق«فرمودهاز» سكوني«غائط به روايت 

و نيز برخي مسائل مربوط به مفاد آن اين روايت، متن كا  و كيفيت استدلال به آن مل
. دهيم را مورد بررسي قرار مي

 متن روايت سكوني.1ـ1ـ5

: گونه نقل كرده است روايت سكوني را اينالفقيهشيخ صدوق در

»i"���>�	 R�����c �h���G�3 ���V>�9�3 �1��7�6�B "���G ������
��� R��*g�� ')���9�3 ���� }�� �\-�N 
����8�2 �5�����

R�+���G7�A���S��- �]��>�B �_�$� <�� 
2�� ����
��� ����[ ����
��� R*g�� �5�� }�� �\-���� 
1�� �5
؛ 	�<�6
مردى را كه شكم مردى را لگدمال كرده بود تا آن كه او در لباسـش، خـود

حـضرت بـر او حكـم داد. آوردنـد7را كثيف كرده بود، نزد اميرالمؤمنين 
 آن كه در لباسش خودش را كثيف كنـد يـا آن كـه كه شكمش لگد شود تا 

ص4ج، 1413 صدوق،(»يك سوم ديه را به عهده بگيرد ،147(.

و، در صورت لگـدمال كـردن شـكم مجنـي بالا نص طبقچنانكه پيداست عليـه

فقهـاي. خروج بول يا غائط از او، جاني يا بايد قصاص شود يا ثلث ديه را بپـردازد 

ب .اندر اين روايت فتوا دادهدسته نخست، جملگي، متكي

 سند روايت سكوني.2ـ1ـ5

، از جملـه اصـحاب امـام»الـسكوني الـشعيري«معروف بـه» إسماعيل بن أبي زياد«

از بيشتر. اند كه احاديث فراواني از ايشان نقل نموده بود7 صادق  روايـات سـكوني
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بي(. طريق حسين بن يزيد نوفلي نقل شده است ص2جتا، سبحاني،  مـشهور علمـا)71،

و از اين زوايه، برخي به روايات بر اين باورند كه سكوني بر مذهب اهل سنت بوده

ميدربارة» ابن ادريس«. اند او اعتماد نكرده : نويسد مذهب سكوني

السكوني وهو عامي المذهب بغير خـلاف، وشـيخنا أبـو جعفـر موافـق علـى«
شـ؛ذلك و يخ مـا ابـوجعفر سكوني بدون هيچ اختلافـي سـني مـذهب بـوده

ص3ج، 1410،»الف«حلي(»نيز موافق اين نظر است) شيخ طوسي( ،289(.

در» محقق حلي« : نوشته استباره در اين��نكت النهانيز

به« لا أعمل بما ينفرد و مـن بـه؛السكوني عامي  سكوني، سني مـذهب اسـت
،2ج، 1412حلــي،(» كــنم روايــاتي كــه او در آنــان متفــرد اســت، عمــل نمــي

.)428ص

را» ابن ادريس«رغم عبارت علي  دانسته، پس بدون كاستي كه سني بودن سكوني

بـه. اندو به امامي بودنش متمايل شده شك آورده مسئلهاز او برخي از علما در اين

: بيان داشتهروشني به المتقين��رودر كتاب» مجلسي اول«عنوان نمونه، 

كه؛الذي يغلب على الظن أنه كان إمامياً« گردد اين به گمانم غالب مي آنچه
ص14ج، 1406مجلسي،(»است كه سكوني امامي مذهب بوده است ،59(.

به علت اينكه روايات فراواني كه مخالف عامهـ از سكوني7 امام پرهيز نكردن

ازـ است از طريق سكوني به ما رسيده  و نيز تقيه نمودن خود سكوني از اهل سنت،

ص14جهمـان،(1 مدعاي خويش است اي اثباتبر» مجلسيمرحوم«جمله دلايل ،59(.

حقيقت اين است كه اثبات امامي بودن سكوني، با توجه به سني قلمداد شدنش نـزد

 بيـان داشـته روايـات�العـددر» شـيخ طوسـي«اينكه. پيشينيان، اندكي دشوار است 

و روايـات اماميـه، مـورد عم ـرويارويي نكـردن به شرط» سكوني« ل قـرار بـا فتـوا

ص1ج، 1417طوسي،(2گيرند مي او را سـني مـذهب» شـيخ«دهد خود نشان مي)149،

. اما با اين وجود، شايد نتوان در ثقه يا معتبر بودن او ترديد روا داشت.ددان مي

 بحـث مـورد مـسئلهدر سكوني روايت بودن ضعيفبه اول، مجلسي خلفدفرزن است، ذكرانيشا.1
ص24ج،1404 دوم، مجلسي(است كرده اشاره ص16ج،1406 همو،؛216، ).595و536،

2.»... Cא�D E	 F-2 Gא ��א(	 �-Hא�'א I�(% ... א��(HJ E% א��א�� E� K7��D � ،MN&א�(כ�:K"� א(�� ،
O��P K7#�% Eכ� K� � Gכ����«.
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و حتي آناني كه سكوني را عامي مذهب دانسته انـد از همين رو بسياري از فقها

يـا» علامـه حلـي«بـه مثـَل،. اند بهره برده در جاي جاي كتب خويش از رواياتش 

كه در سطور پيش، عباراتشان مبني بر ضعف روايت سـكوني از نظـر» ثاني شهيد«

1،حلـي(انـد دانسته» موثق«روايات سكوني را پياپي گذشت، هر دو در آثار خويش، 

ص4ج، 1413 در چنان)411ص،12ج، 21413،عاملي؛ 414، مبـاني كه محقق خويي نيـز

ص41ج، 1422خـويي،(خوانده اسـت» معتبر«، فراوان، روايات سكوني را )�� כ ،29

).61و31و

دا باري، به نظر مي و در مـوارد شـته رسـد روايـات سـكوني، قابليـت اسـتناد را

. است استفاده شده، به عنوان روايات معتبر يا موثق از سوي علما بسياري

 اجماع.2ـ5

مي ضمن بر الخلافدر» شيخ طوسي« دارد كـه فقيهـان رسي حكم دوس البطن، بيان

 همگي قائل به عدم تقدير جريمه براي جاني هـستند، بجـز مسئلهاهل سنت در اين 

او، سپس دليل شيعه بـر مـدعاي. كه در اين حكم موافق با ماست» احمد بن حنبل«

ص5ج، 1407طوسـي،(. دانـد مـي» اجماع الفرقه«خويش را غير از روايات،  ن ايـ)299،

دليل، پس از شيخ از سوي برخي ديگر از فقهاء نيز مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت

ص11ج، 1416فاضل هندي،( ص16ج، 1418؛ طباطبايي، 387، ،495(.

كـه داردرو اهميت از سوي فقهاي متقدم عنوان شده، از آن بيشتردليل اجماع كه

هم نشان مي  و گـي بـر مبنـاي روايـت دهد ميان آنان در اين زمينـه اخـتلاف نبـوده

.اند را تعيين نمودهئلهسكوني، حكم مس

 ارزيابي ادله نظريه مشهور.6

حال بايد ديد كدام يكي از اين ادلـه،. مشهور بيان شد سخن اصليتا كنون دو دليل

رو از همـين.و توانايي اثبات مدعاي خود را دارنـد بوده از استواري كامل برخوردار 

ا ميدر ادامه به ارزيابي .شود ين دو دليل پرداخته

1.»�-�= E% ،Q/&(�א M� MN&כ)�א Gא ��א�...«.
2.»R@א�א� E% Q?/&(�א M� MN&כ)�א�� א�� O�6�7O?��א S&�� E% 9.«



85

/
كم
ش
دن
كر

ال
دم
لگ
فر
كي

)
دو

ن
بط
ال
س

(
يه
مام
ها
فق
در

در روايت سكوني.1ـ6 و انحصار ادله  عدم حجيت اجماع

 تحقـق ناچـار بـه از آنجا كه در مسئله دوس البطن، فقهاي اماميه بر يك رأي نيستند،

 مـشهورة، مبني بر تقويـت نظريـ»شيخ الطائفه«اجماعي كه از سوي فقهايي همچون

نظ. شده، محل ترديد است داده كهالبته احتمـال زيـاد«:ر برخي از دانشيان اين است

در مي ، ادعـاي اجمـاع كـرده اسـت، خـلافو مبسوطرود مقصود شيخ طوسي كه

و قاعده اجماع علي  امـا.)203ص، 1395آبـادي،ده حاجي(».باشد نه اتفاق كل فقها المبنا

اج مهم اين است كه مراد مدعيان اجماع، چه اجمـاع علـي و چـه مـاع المبنـا باشـد

و مصطلح، نمي   اثبات ديدگاه مشهور بدان تمسك برايتوان استناد به آن را پذيرفت

، بيـان كـرد تـوان مشهور مي سخنبنابراين، تنها دليلي كه در راستاي تقويت. جست

اما سـوگوارنه بايـد گفـت، تمـسك بـه ايـن روايـت نيـز بـا. است روايت سكوني

.كردان بدان رجوعتو كه به راحتي نميبودههايي مواجه چالش

 هاي تمسك به روايت سكوني چالش.2ـ6

ترين موانعي كه در راستاي تمـسك بـه روايـت سـكوني، عبارتنـد از ضـعف اصلي

و استلزام تغرير سندي، اجمال مؤدا، هم و ديه .عرضي قصاص

 ضعف سندي.1ـ2ـ6

 يقـينبه از سكوني ارائه شد، گفته شده اعتبار روايات پيرامون بررسي سندي كه طبق

توانند مورد اسـتناد روايات او به صورت مطلق، حجيت ندارند بلكه تنها هنگامي مي

و روايات اماميه در تعارض نباشد  اين در حالي است كـه اگـر. قرار گيرند كه با فتوا

اصـلدر، اعتمـاد ندارنـد آن دسته از فقها را بپذيريم كه به روايـات سـكونيةنظري

بنـابراين، بـراي جـواز اسـتناد بـه روايـات. وا خواهد بود تمسك جستن به آنها، نار 

و  و از عدم تعارض آنهـا بـا فتـاوا سكوني، بايستي مفادشان مورد بررسي قرار گيرد

.روايات اماميه، مطمئن شد

 اجمال در مؤدا.2ـ2ـ6

و سبب در روايت سكونيي كه هاي كي از چالشي ياري گـرفتندرشك وجود دارد

 روشن نيست كه آيا در درست، براي مثال. محتواي آن است اهيكوت،شود آن مي از 
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و شده فروض مختلفي كه با پا به شكم ضربه زده و منجر به خروج ترشـحات ادرار

مي مدفوع مي ا خير؟ زيـرا گـاه بـايك حكم ثابت در نظر گرفتيتوان شود، هميشه

و بي در مـي اختيـار، ترشـحاتي دفـع ضربه به شكم مثانه دچار اختلال شده و شـود

و مدفوع تأثير مـي مواردي روده آسيب مي  و بر خروج ادرار و از ايـن بيند رو گـذارد

و هر نوع ضربه سبب بدين روايت درظاهر. گردد حدث مي سبب اي كـه اطلاق دارد

اختيـار حـدثي در نتيجه آسيب وارد شدن به آن بـيو در پي آن عضوي آسيب ببيند 

را با اين حال، برخي از فقها، چنين ضـربه. گيردميبر خارج شود را در   از جـداي اي

را ضربه بر مثانه دانسته و چنين اطلاقي ص6ج، 1405خوانساري،(نپذيرفتنداند ،252(.

و يـا هـر دو، احتمـالات همچنين در اينكه مراد از حدث، بول اسـت يـا غـائط

بر. توان بيان كرد را مي متفاوتي  ت كه حدث شامل اينكه اين احتمال مطرح اس افزون

و غـائط دانـسته كه منظور مشهور برخلاف. گاز معده نيز باشد انـد، از حدث را بول

و كاشف الغطاء، اين روايت را شامل گاز معده نيز مـي  ،»ب«عـاملي(داننـد شهيد ثاني

ص10ج، 1410 ص3ج، 1423؛ كاشف الغطاء، 253،  در عـين حـال برخـي فقهـا آن را)93،

ص6ج، 1405خوانساري،( اند غائط دانسته ويژه  كوتـاهي آراء از پراكنـدگي ايـن.)252،

مي،»أحدث في ثيابه«است كه در عبارت . شود ديده

آنبر علاوه شـود يـا ديـه رو كه طبق روايت سكوني، جاني يا قصاص مـي اين، از

 اين حق را دارد كه بين قصاص يـا»جاني«پردازد، اين پرسش مطرح است كه آيا مي

ي  اين حق را دارد كه بين»عليه مجني«كي را انتخاب كند؟ يا اينكه به عكس ثلث ديه

قصاص يا ديه يكي را انتخاب كند؟ برخي از فقها اين اختيـار را بـه جـاني واگـذار

و  ،3ج، 1415حكـيم،(انـد را داراي چنين قـدرت انتخـابي ندانـسته»عليه مجني«كرده

مي.)321ص نص اما با اين وجود، به نظر  روايت بر هيچ يك از اين دو احتمال، رسد

و نسبت به آنها ساكت است ، روايـت سـكوني بـه بايد گفت در پايان. دلالتي ندارد

و همين امر موجب دشواري استناد به آن مي .شود اعتبار مختلف مجمل است

و ديههم.3ـ2ـ6  عرضي قصاص

 در بـين فقهـاء در جنايت عمدي چيست؟ دو ديدگاهسزاواردر مورد اينكه مجازات

و متعددةمشهور فقها به ادل. وجود دارد  قائلنـد كـه در جنايـت عمـدي تكيه كـرده



87

/
كم
ش
دن
كر

ال
دم
لگ
فر
كي

)
دو

ن
بط
ال
س

(
يه
مام
ها
فق
در

با��بالأصا و ديه فقط شـودو مـصالحه ثابـت مـي مندي رضايت قصاص ثابت است

در مقابل اين ديدگاه، برخي از فقهاء برآننـد كـه در جنايـت ). تعييني بودن قصاص(

و هـر يـك بـه گرفتن ديه آزادندايين قصاص جانيب»عليه مجني«ايدم عمدي ولي 

به بيان ديگر، قصاص ). تخييري بودن قصاص(استعنوان كيفر اصلي، قابل پيگيري

. كديگرنديو ديه درعرض 

و موافق است؛ چرا كـه بـا آمـدن حـرف روايت سكوني با ديدگاه دوم هماهنگ

و ديه به تخيير حكم شده است]اي[»أو« »عليـه مجني« اينكه حق نتيجه. بين قصاص

 حتيا ديه بگيرديمحدود به قصاص نيست، بلكه او اين حق را دارد كه قصاص كند

و اجمـاع محكـي. بدون رضايت جاني برخي از فقهاء با استناد به اينكه نـص، فتـوا

و در عـين حـال،   روايـت روشـني اصحاب اماميه، بيانگر تعييني بودن قصاص است

و ديه تخيير وجود دارد، بر اين اساس، ايـن سكوني دال بر آن است كه  بين قصاص

انـدو بر آن خرده گرفته اصول پذيرفته شده نزد فقهاي اماميه دانسته ناسازروايت را

بي( ص10جتا، عاملي، ص14ج، 1403؛ اردبيلي، 441، ،425(.

 استلزام تغرير.4ـ2ـ6

روايت داشته باشد، در بدون آنكه سخني در مورد سكوني يا سند» ابن ادريس حلي«

و آن را نقد نموده است  بـاره وي در ايـن. مقام تحليل دلالت روايت سكوني برآمده

: نگارد چنين مي
، لأن هـذا فيـه التغريـر يـةوالذي يقتضيه أصـول مـذهبنا، خـلاف هـذه الـروا«

 آنچـه اصـول اساسـي مـذهب مـا اقتـضا؛بالنفس، فلا قصاص في ذلك بحال
ا ي ـون روا كند، معارض با مـضم مي نكـه در صـورتيت سـكوني اسـت، چـه

آن ثبوت قصاص احتمال تلف نفس مي  رود؛ لـذا بـه هـيچ وجـه قـصاص در
ص3ج، 1410،»الف«حلي(»باشد ثابت نمي ،395(.

و بـه،در بيان ابن ادريس نـوعي روايت سكوني با اصول مذهب مخـالف اسـت

. شـود مـيو ديـه جـواز قـصاص نبود توان گفت كه تمسك به اصل، دليلي براي مي

الـبطن دوسئلهمقصود از اصل اين است كه اگر ما قائل بـه ثبـوت قـصاص در مـس

مساشويم، از آنجايي كه  و بـوده) جهالـت(ه همراه با تغريـرئلعمال قصاص در اين
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روشن نيست در پي جريـان قـصاص، چـه ميـزان آسـيب بـه شـخص جـاني وارد

چه مي اينكه بعضي از جنايات عمـدي قابـل گردد، بر اين پايه، قصاص منتفي است؛

عمـالاتوان دقيقا شبيه جنايـت ارتكـابي را روي مرتكـب قصاص نيستند؛ زيرا نمي 

و آزار بيش از حد جانيبه. نمود عبارت ديگر، چون در اجراي قصاص، احتمال ظلم

و بر اساس اصول مذهب اماميه، جريان قصاص همواره بايد خالي از تغريـر مي رود،

. در اين فرض، براي جاري شدن قصاص مانع وجود دارد بنابراينباشد،و جهالت 

معتبر دانسته شده آن است كه در قصاص» فقدان تغرير«علت اينكه در قصاص طرف

و نفس بازستانياي گونهبهبايستي عضو حق مجني عليه   بـاقي انجام دهنده شود كه جان

و ديگر آنكه ص15ج، 1413، عـاملي( انجام پذيردرگناهكا به مثل عمل بازستانيبماند ،272 

.گردد يك از اين اهداف محقق نمي حال آنكه با وجود تغرير، هيچ)273ـ

و برايشايان ذكر است، برخي بزرگان  تقويت نظريه مشهور، به شـهرت فتـوايي

ص43ج، 1404نجفـي،(اند ضعف روايت با عمل مشهور استناد جسته جبران  كـه)289،

ص6ج، 1405خوانساري،(كنش برخي فقها به حق، با وا  مبني بر عدم دفـع شـبهه)252،

. اين ادله مواجه شده استة تغرير به واسط

 نظر برگزيده؛ ثبوت ارش.7

و چالش  تمسك به روايت سكوني وجـود دارد،ةهايي كه در زمين با وجود اشكالات

و در نتيجه بديهي است كه نمي  ثبوت قصاص يا توان آن را براي اثبات حكم شرعي

 بـراي يادشدهديه، حجت دانست؛ زيرا همه اين شواهد نمايانگر عدم قابليت روايت

در» كلينـي«هـا بـوده كـه چه بسا به علت همين چالش. استنباط احكام شرعي است

، 1429كلينـي،(آخر ديات آورده اسـتدر» النوادر« روايت سكوني را در بابيالكاف

ص14ج نظر مرحوم كليني روايت سكوني بـا كليـات از است كه اين بدين معن.)555،

و به  و ويژه روايات ما همخواني ندارد .استنوعي بيانگر حكمي نادر

و به دنبال عدم تحقق اجماع در اين مـس گرداني رويبا دوئل از روايت سكوني ه،

و مورد ديگر ثبوت ارش: راه پيش روست  بديهي است كـه. نخست، مصالحه كردن

و براي ست، جنبه اختياري راه نخ  و داشته  اجرا در سطوح كلان جامعه، ناتمام است

توانـد بـه بنـابراين، آنچـه مـي. باشد ئلهحكم معين مس تواند دراصل نمي مهمتر اينكه
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و بس فقط عنوان كيفر دوس البطن در نظر گرفته شود، صـاحب«. تعيين ارش است

مي اين مهم را اين» رياض :دارد گونه بيان
ة بـه واسـط)كـه مثبِـت ارش هـستند(ارج شدن از مقتضاي اصول مـذهبخ«

روايت سكوني، داراي اشكال است؛ در عـين حـال، مـضاف بـر ايـن مـورد،
و ارش بگـرويم اقتضا مي اصل ، 1418طباطبـايي،(»كنـد، بـه ثبـوت حكومـت

ص16ج ،496(.

مؤ» اصل«مراد از يـد در عبارت صاحب الرياض كه در كنار ديگر اصول مذهب،

 ايـن طبـق. اسـت» ارشةقاعـد«، به احتمال قـوي، بودهگرويدن به ثبوت حكومت 

 ثبـوت سـبب قاعده، هر جنايتي كه در شريعت براي آن كيفري تعيين نـشده باشـد،

»لا مقـدر لهـا، ففيهـا الارش��كل جنا«اين اصل كه با عناويني همچون. ارش است

ص2جتا،، بي عاملي(  فـي الـشرع مـن الجنايـات، ففيـه �"�دكل ما لم يرد فيـه« يا)19،

ص2ج، 1417حسيني مراغي،(»��الحكو هئل فقهاء شهره است، در مـس زبان در)628ـ627،

و در نتيجـه، موجـب ثبـوت دوس البطن، مرجع حقيقي تعيين كيفر به شمار مي رود

. شود ارش براي آن مي

 گيري نتيجه

بي ارضه غيرعكهاي كيفر لگدمال كردن شكم به گونه دربارة اختيار اي منجر به خروج

و غائط از مجني  عليه شود، سه ديدگاه از سـوي فقهـاء مطـرح شـده ترشحات ادرار

و ايشان، قصاص مرتكب يا ثلث ديه را پذيرفتـه بيشترمشهور فقهاء بلكه. است انـد

و به ثبـوت ارش  حكـم در مقابل، شماري ديگر از فقيهان ديدگاه مشهور را برنتافته

نگارنـدگان از ميـان ايـن. انـده توقـف كـردهئلاي در اين مـس همچنين عده.دان داده

زيـرا،. انـد را اسـتوار يافتنـد نظريات، ديدگاه آن دسته از فقها كه قائل به ارش شـده 

و غيـر قابـل بـود ديدگاه مشهور متكي به دو دليـل مختلـف   كـه هـر دو مخـدوش

كه. اعتمادند و روايت سـكوني كـه مـستند تحقق نيا اصلدر اجماع ادعايي آنان فته

هاي مختلفي همچون، استلزام تغرير، مخالفـت بـا اصـول اصلي آنان است، با چالش 

و   روايت سكوني، با توجه به قاعـده ارش، بـدونردبا. روبرو است ... مبنايي اماميه

.شود هيچ مانعي كيفر دوس البطن، ارش تعيين مي
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.7مؤسسه امام صادق:قم.قات الفقهاءطب%�موسو.)تابي(جعفر،يسبحان.22
آي:قم.مهذبّ الأحكام.)ق1413(سبزوارى، سيد عبدالأعلى. 23 .االلهتمؤسسه المنار دفتر حضرت
د.24 منشورات:قم.�� �א2XכאW א���&�� المراسم العلو.)ق1404(عبدالعزيزبن�حمز،يلميسلاّر

.الحرمين
ا.)ق1414(صاحب بن عباد، اسماعيل بن عباد.25 في .الكتاب عالم: روتيب.����المحيط
دفتـر انتـشارات: قـم.مـن لايحـضره الفقيـه.)ق1413(صدوق، محمد بن على بـن بابويـه.26

.اسلامى
.7 مؤسسه امام هادى:قم.المقنع.)ق1415(صدوق، محمد بن على بن بابويه.27
و.)ق1408()حـسين(صيمرى، مفلح بـن حـسن.28 ـ�5�P" تلخـيص الخـلاف  الاخـتلاف

آي:قم.منتخب الخلاف .;االله مرعشى نجفىتانتشارات كتابخانه
في شرح شـرائع الإسـلام��غا.)ق1420()حسين(صيمرى، مفلح بن حسن.29 : روتيـب. المرام

.الهادي دار
الشرح الصغير فـي شـرح مختـصر النـافع.)ق1409(محمدبن على سيد، حائريييطباطبا.30

.1 االله مرعشى نجفى��Yانتشارات كتابخانه:قم. المؤمنين���#2
.:مؤسسه آل البيت:قم.رياض المسائل.)ق1414(محمدبن على سيد، حائريييطباطبا.31
 مجمـع: مـشهد. السلف HJ)�المؤتلف من المختلف بين.)ق1410(طبرسى، فضل بن حسن.32

.���البحوث الإسلا
و الفتاوى في��النها.)ق1400(طوسى، محمد بن حسن.33 .يالعرب الكتاب دار: روتيب. مجرد الفقه
. دفتر انتشارات اسلامى:قم.الخلاف.)ق1407(طوسى، محمد بن حسن.34
.���دار الكتب الإسلا: تهران.تهذيب الأحكام.)ق1407(طوسى، محمد بن حسن.35
.انيد علاقبنيمحمدتق:قم.في أصول الفقه�العد.)ق1417(طوسى، محمد بن حسن.36
مكى)شهيد اول(عاملي.37 �O�� M א��א���.)ق1410(، محمد بن  دار: روتيب.א��)�� א�#�ש���

.التراث
: قـم. المـراد فـي شـرح نكـت الإرشـاد �"� غـا.)ق1410(مكىبن، محمد)شهيد اول(عاملي.38

.انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم



92

/
ان
ست
زم
و
يز
پاي
م،
ده

ره
ما
ش
م،
نج
لپ
سا

13
97
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